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سقفي براي مهريه
اينجا ايران است، فراموش نكنيد

صبا صراف

شانس حضور در نگارخانه ها
يحيي تدين

چراغ ها را من روشن مي كنم
به بهانه نمايشگاه تازه درمبخش

حسن كريم زاده

گيرايي موج هستي
پروفسور حسين باهر

16

حرفه؛ نقاش

راشل وايت ريد هنرمند انگليسي متولد سال 1963 است و بيشتر به خاطر مجسمه هايش 
ش��ناخته مي شود. اين مجسمه ها كه اغلب بزرگ و قالب گرفته اند، با نام خالق شان چنان 
پيوندي دارند كه يكي را بدون ديگري نمي توان تصور كرد. وايت ريد در سال 1993 به عنوان 
اولين هنرمند زني كه جايزه معتبر ترنر را كسب كرده، رسماً به دنياي حرفه اي مجسمه سازي 
نه تنها در كشورش كه در سراسر جامعه هنري بين المللي قدم گذاشت. وايت ريد در لندن 
متولد شده و در مناطق ييلاقي ساسكس باليده است. او در دانشكده هنر و معماري دانشگاه 
برايتون درس خوانده، اما علاقه به هنر را از مادر به ارث برده است. مادر وايت ريد هم درست 
مثل جوان ترين دخترش هنرمندي خالق بود و مرگش در سال 2003 تاثيري بسيار بر كار او 
داشته است. وايت ريد اولين نمايشگاهش را در سال 1987 برگزار كرد و يك سال بعد يعني 
در س��ال 1988 نوبت به اولين نمايشگاه انفرادي اش رسيد. بسياري از آثار راشل وايت ريد 
قالب هايي از اشياي زندگي روزمره مان به حساب مي آيند، اما اين قالب ها برخلاف آنچه از 
معناي معمول قالب انتظار داريم، نيستند. آنها به جاي اينكه فضاي داخلي قالب شان را به 
نمايش بگذارند، نمايانگر حجم و شكل و فضاي خارجي آن هستند. اين مفهومي است كه 
در نگاه اول شايد حتي به چشم هم نيايد اما پس از مدتي به درونمايه اصلي آثار اين هنرمند 

تبديل مي شوند و به آن هويتي يگانه مي بخشند.
از طرف ديگر نبايد منتظر باشيم وايت ريد قالب هايي معمول را براي آثارش به كار گيرد. 
براي او تهيه اثر از فضاي داخلي يك كمد جذابيتي ندارد. او مي خواهد بداند حجم بيروني 
آن كمد چگونه است، قالب فضاي زير اسباب و اثاثيه منزل چه فرمي دارند يا نگاتيو اشيا 
در قالب مجسمه سازي چگونه با تصوير پوزيتيوشان متفاوت است، درست مانند هيجاني 
كه پيش از ظاهر كردن نگاتيو عكس هاي آنالوگ به سراغ عكاس مي آيد. وايت ريد مي گويد 
قالب ها باقي مانده سال هاي سال استفاده از اشيا و ابزار است. او بيش از هر چيز بر خط و 
فرم آثارش تاكيد كرده و وسواس به خرج مي دهد. از آنجا كه بيشتر آثارش آينه تجربيات، 
احساسات، انديشه ها و درونيات او هستند مي توان به اين نتيجه رسيد كه او هنرمندي است 
فراري از شهرت و هر آنچه به همراه مي آورد. او كم مصاحبه مي كند، در مراسم عمومي حاضر 
نمي شود و حتي راجع به آثارش به بيننده ها هم حرف نمي زند: »اگر آثارم نتوانند آنچه در 

دل داشتم را بيان كنند، از واژه ها چه انتظاري مي توان داشت؟«
اولين اثري كه راش��ل وايت ريد را در كانون توجهات قرار داد، »روح« نام داش��ت كه در 
سال 1990 به نمايش درآمد. او در اين اثر كه قالب تمام فضاي يك اتاق است، با آن جزييات 
تكان دهنده و آشنايي بي حد و حصرش، بيننده را به سفري شخصي دعوت مي كند. او به 
بيننده اش يادآوري مي كند اتاق، خانه يا خانواده اي كه براي هميشه ترك مي شود، ديگر مثل 
قبل نخواهد بود. در »روح« وايت ريد، كاغذديواري ها تكه تكه ريخته اند، جاي ميخ ها هنوز ديده 
مي شود و شايد ديگر قابي از آنها آويخته نشود يا ديگر صدايي در اتاق نپيچد. اين اثر را چارلز 
ساتچي مجموعه دار معروف خريد و مدتي بعد شايعه از بين رفتن آن در آتش سوزي بر سر 
زبان ها افتاد. اما خالقش سكوت كرد و ترجيح داد درگير اين مسائل نشود: »حتي اگر يك 
نفر اين اثر را ديده باشد و تحت تاثيرش قرار گرفته باشد، براي من كافي است. مجسمه ها 
هم مثل خود ما فاني اند.« اين اثر بي شك، هوشمندانه ترين رويكرد به ايده اي منحصربه فرد 

است كه مسير حرفه اي وايت ريد را تعريف مي كند و به آن انسجام مي بخشد.
وايت ريد در س��ال 1992، جاه طلبي و خلاقيت را به حد اعلا رس��اند و درست در محل 
اصلي خانه اي با سبك معماري ويكتوريايي، قالب معكوس آن را ساخت. اين اثر كه »خانه« 

نام دارد، قالبي س��يماني از تمام فضاي زير 
س��قف آن خانه اس��ت. او ب��ه خاطر خلق 
اي��ن اثر از خانه اي ك��ه به همراه خانه هاي 
مش��ابه اش در محله اي گرفتار ش��ده بود و 
شوراي شهر لندن آن را به كلي بسته بود، 
سر و صداي بسياري به پا كرد و بخشي از 
اين هياهو هم به جايزه ترنري برمي گشت 
كه نصيب وايت ريد شد، چرا كه در آن سال 
او به عنوان هنرمند جوان سال برگزيده شد. 
»خانه« در 11 ژانويه سال 1994 به دستور 
شوراي شهر به كلي تخريب شد؛ تصميمي 
كه جدل هاي بس��ياري به دنبال داش��ت. 
يكي از منتق��دان روزنامه اينديپندنت اين 
اثر وايت ريد را »ش��ي ء غريب« دانست كه 
در عين غربتش، يكي از هيجان انگيزترين 

مجسمه هاي ساخته شده به دست يك هنرمند انگليسي است و تا سال ها چنين خواهد 
ماند. گرچه اين پيش بيني چندان درست از آب درنيامد. شومينه اي كه برخلاف عادت ما 
بيرون زده، دستگيره درهايي كه سوراخ هاي فرو رفته اند و پله هايي كه با آنچه ما از مفهوم 
پله در ذهن داريم و هر روز احتمالاً از روي چندتايشان مي گذريم، همه بخشي از هيجاني 
جديد بود كه اين اثر وايت ريد به جهان مجسمه سازي مدرن بخشيد. اين اثر درست مثل 
هيروگليف هاي مصر باستان اسرارآميز و در عين حال قابل درك بود و اين تناقض آشكار 

اما دوست داشتني آن را جاودانه كرد.
»خاكريز« اما حكايتي ديگرگونه دارد. اين اثر عظيم ريچل وايت ريد در بهار سال 2004 
آغاز ش��د و در اكتبر سال 2005 بالاخره به نمايش عمومي گذاشته شد. اين مجموعه كه 
به حمايت كمپاني اونيلوه و براي پر كردن فضاي يكي از سالن هاي وسيع موزه تيت مدرن 
لندن ساخته شد، آلبوم خاطراتي است از تمام آنچه بر زندگي وايت ريد، چه به عنوان يك 
انسان و چه يك هنرمند، بيشترين تاثير را داشته است. او ابتدا كه با اين پيشنهاد مواجه 
شد، اعتماد كافي براي تقسيم تمام اين درونيات با »غريبه ها« را نداشت. اما بعد از شش ماه 
دودلي، اين مخاطره را  پذيرفت، از تمام دلمشغولي هايش پرده برداشت و بيننده هايش را به 
داخل خانه اش دعوت كرد. »خاكريز« وايت ريد از 14 هزار جعبه سفيد از جنس پلي اتيلن 
ساخته شده كه به طرق مختلف روي هم انبار شده  و هنر مفهومي را هويتي نو بخشيده اند.

بعضي از اين جعبه ها درست مثل يك كوه روي هم قرار گرفته اند؛ كوهي كه از دامنه تا 
قله اش سفيد و يكدست است. ارتفاع بعضي از اين حجم ها تا سقف گالري مي رسد و بعضي 
ديگر از قد بيننده ها هم تجاوز نمي كند. اين جعبه ها با چسب سر جايشان محكم شده اند 
اما نمادي از ذهن سيال هنرمندي هستند كه انديشه هايش را به مغزش قفل نمي كند و به 
زودي، آنها را با تجربه هاي شخصي مخاطبانش همراه مي كند. خودش مي گويد موارد مختلفي 
را هنگام جا به جا كردن اين جعبه ها در سر داشته كه پررنگ ترين آنها فيلم »همشهري 
كين«، »آخرين س��فرش به قطب ش��مال« و البته از دس��ت دادن مادرش بوده است. »در 
روزهاي نخس��تي كه از نبود مادرم مي گذش��ت، مدام جعبه هايي را در خانه اش بي هدف و 
بي خبر از مقصدي تكان مي دادم و اين طرف و آن طرف مي بردم.« جعبه هاي »خاكريز« از 
قالب 10 جعبه مقوايي در اندازه هاي مختلف ساخته شده اند. كمپاني سازنده اين جعبه ها آنها 
را از مواد قابل بازيافت تهيه كرده؛ نكته اي كه در نظر بسياري از منتقدان هنري، تيزهوشي 
وايت ريد را براي بيان چندين و چند مفهوم در قالب تنها يك اثر مي رساند. بيننده ها درست 
زماني كه به در ورودي اين گالري قدم مي گذارند، خود را به كلي از فضاي بيرون آن جدا 
مي بينند، انگار در حبابي ايزوله شده اند و ديگر به جهان خارج از آن تعلق ندارند. اما با هر 
قدمي كه ميان اين توده هاي سفيد برمي دارند، خاطره، انديشه و تجربه اي را به ياد مي آورند 
كه با آن توده جعبه هاي سفيد همخواني دارد. شايد به دليل همين شخصي بودن اثر است 
كه منتقدان نظراتي متضاد نسبت به آن ارائه داده اند. بسياري آن را ستوده اند و بعضي ديگر، 
درست مثل منتقد روزنامه ديلي ميرور، ابراز خوشحالي كرده كه اين »حبه هاي قند عظيم 

كه بيش از 400 هزار پوند قيمت شان است« قابل بازيافت هستند. 
گزينش وايت ريد براي سوژه هاي آثارش، نشان از آگاهي كامل و انسان گونه او از تمام 
ابزاري دارد كه زندگي ما را احاطه كرده و در بس��ياري موارد به آن معنا بخش��يده است. او 
با حذف كاربردها و كاركردهاي آشناي آنها، مي كوشد غيبت و از دست دادن را به بيننده 
منتقل كند. آثار موخر اين هنرمند انگليسي به موقعيت جهاني انسان و ارتباطش با پيرامونش 
مي پردازد و به همين دليل از عناصري استفاده مي كند كه در عين در دسترس و آشنا كردن، 

مفهومي انتزاعي را در خود پنهان دارند. 

به تماشاي آثار راشل وايت ريد

دعوت به درون فضاي بسته
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